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 نکول منکر: 

صورت نيز قسم  دراين   ؛کند(خورد و نه رد می)نه قسم می  از خوردن قسم نكول نمود  ،اگر منكر .1

 . کنند را به مدّعى رد مى 

نفع مدّعى حكم کرد و نيازى به  ه  بايد ب  ،به مجرّد نكول منكر از قسم  :اندبرخى از فقها فرموده .2

 . است تربه صواب نزديك ،البته رأى اوّل ؛باشدردّ قسم به وى نمى

 بینه داشتن مدعی: 

 جهت  لذا  ؛کند حاضر را  آن تواندحاکم بايد به او بفهماند که وى مى  ؛اگر مدّعى بگويد بينّه دارم .1

   .نما حاضر را اتبيّنه خواهىاگر مى  حاکم به او بگويد: ،تفهيم  اين

  و بدهد  قسم   را  منكر  يا  اينكه  بين  کندحاکم او را مخيّر مى   ؛غائب است  امبيّنهاگر مدّعى بگويد   .2

   ر شود.حاض اشبيّنه تا  کند صبر يا

 تواندنمى   ؛که از حاکم مهلت خواسته و جهت آن عازم رفتن است  ؛مدّعى براى احضار شهود خود .3

 تا   باشد  همراه  و  ملازم  وى  با  که  کند  وادار  را  او  يا  ؛کند  طلب کفيل  ،منكر  از  که  بخواهد  حاکم  از

 . كندن فرار منكر
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